
غزل شمارهٔ ۴۶۰

 بِاْاقِ ََّذُ حُ ٰیَُس
أُلای ِن َوا ما أُلای

الا ای ساروان زل دوت
م طالَ اْیای ُِبانُی رِإ

د  زدهرود اداز و ی وش َِ
 گبانگ وان ای



رَعُ ا ُِی َیٰ ِماُم
لای َماکَ اُّ یا َھدَ اتَّ

یا سای ده رَْل ام
َقاکَ اِ ُّن کَأسٍ دِقِ

وای باز یآرد  یادم
ماع نگ و دت اشان سای

ی بای ده  ت و ودل
 یاران شَام  بای



وم ون د از ددن دوت
امِ اِاقِ أَلا َْساً لأِیّ

وَِْ م لاَُعدَ یوُد
م َ ٍقٍ ِن َواقِ ََف

دی با یوان ق باش
ت دان اور افای

ساز ای ب ووان وشو
  ری، وت ای



وی س وی ای در رَز
وی   اوار طلای

حای د را ازد
 با ورد سازد موُی

وصال دوتان روزی ما ت
وان حاظ لی ای

تفسیر فال



تعبیر: برای این غزل هنوز تعبیری رسمی و معتبر ثبت نشده است که بتواند

به طور جامع و کامل به تحلیل مضامین و معانی نهفته در آن بپردازد. این

موضوع میتواند نشاندهندهی تازگی این اثر یا عدم توجه کافی به آن در

میان شاعران و منتقدان باشد. از این رو، ضرورت دارد که محققان و ادیبان

به بررسی دقیقتر اشعار پرداخته و با دقت بیشتری به تحلیل ابعاد مختلف

آن بپردازند تا بتوانند دیدگاههای تازهای را ارائه دهند که شایستهی

زیباییشناسی این غزل باشد.
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